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بازرسی
۷۷۳...۰۹۱۵| چرا افق کــوروش ...  برای خرید کمتر از 

۲۰ هزار تومان فاکتور نمی دهد؟
کرونا    

افشین منش| عملکرد ویروس کرونا در بدن هرفرد به 
سیســتم ایمنی و مقاومت بدن آن فرد بستگی دارد؛ شاید 
خیلی از کسانی که علائم حادی ندارند، همان ناقلانی باشند 

که بیماری را گسترش می دهند؛ کرونا را جدی بگیریم.
دولت    

محمدیان|  رئیس جمهور آمریــکا به ما چه! مقصر این 
همه گرانی و بدبختی، مسئولین بی کفایت خودمان هستند.              

دادگستری        
پناهی| دادستان چرا کاری نمی کند در برابر آلودگی هوا 

که منشأ آن، نیروگاه ها و برخی کارخانه ها هستند؟
شهرداری

شهروند| «معراج شهدا» نام بسیار زیبایی است برای این 
منطقه، ولی کاش حداقل در حد و اندازه هــای این نام بود. 
اطراف میدان معراج در حد و اندازه این نام نیست؛ شب های 
تیره و تار. زیر پل میــدان و معراج و اطرافش، شــده پاتوق 
معتادان. شهرک حجت و منطقه امام هادی  هم همین طورند.
گروسی| وضعیت آسفالت بســیاری از خیابان های منطقه۶ 
غیرقابل تحمل شده، از جمله بولوار حر و بولوار شهیدرستمی، 
حدفاصل چهارراه شهیدرســتمی تا تقاطع غیرهمســطح 
راه آهن-کارمندان، آن قدر به دلایل گوناگون آسفالت کنده و 

وصله شده که کف آن مثل دلتاست!
تأمین اجتماعی

محمد فرشباف|  هنوز احکام مشاغل سخت و زیان آور 
اصلاح نشده ولی مســئولان تأمین اجتماعی در مصاحبه ها 
اعلام می  کنند که احکام اصلاح و مشــکل حل شده است. 
بازنشستگان مشاغل ســخت و زیان آور با ســابقه ۲۰سال 
برایشان متناسب سازی محاسبه  شده و بر اساس آن حقوق 

دریافت می کنند.
ایرج|  پیگیری کنید ۲درصدی را که تأمین اجتماعی بابت 
بیمه از حقوق جانبازان بازنشســته، با وجود معافیت، کسر 
می کرد و دیــوان عدالت رأی به عدم کســر و عودتش داده، 
به ما برگردانند. همان ابتدا البتــه از حقوق بعضی جانبازان 

کسر نمی شد.
شرکت گاز        

شــهروند|  کنتور گاز ما را به دلیل بدهی قطع کردند 
مگر قرار نبود توی روزهای کرونایی و ســر سیاه زمستان، 
کنتور مشترکی قطع نشــود؟ زنگ زدم به شماره ۱۸۹۴ 
می گویند دلیل قطع، تخلف از قوانین ثبت شده، نه بدهی! 
اگر علت را بدهی بزنند، نمی توانند قطع کنند؛ برای همین 
درج می شود «تخلف از قوانین» تا بتوانند سریع قطع کنند.

راهنمایی و رانندگی       
جواد کوزه گران|  انتهای خیابان تلاش، مقابل ورزشگاه 
آستان قدس، خیابان به صورت پل روی کال است که به وقت 
دیدار ها، مسابقات، مراسم و... به دلیل پارک خودروها مسدود 
می شود. در محدوده پل تابلو «پارک مطلقا ممنوع» نصب شود.

ســیامکی|  جرثقیل های حمل خودرو با وجود حضور مأمور 
پلیس در داخل خودرو با سرعت در خیابان ها می رانند. مالکان 
نگران آسیب به خودرو هستند. کسی هست که نظارت کند؟         
اسلامی فر| در میدان استقلال تازمانی که چراغ چشمک زن 
اســت، ترافیک روان اســت. همین که چراغ ثابت می شود، 
ترافیک سنگینی ایجاد می شــود. چه کسی مسئول این کار 

است؟
سازمان میادین

۶۶۸...۰۹۱۵| نظر به تراکــم جمعیت و موقعیت خوب 
منطقه مجیدیه، جای خالی یک بازار روز جنب بازار خودرو 

احساس می شود.
سازمان ترافیک

غفارپور| شهردار و شهرداری محترم، پروژه یا طرحی را 
با عنوان «مشهد، شهر دوچرخه سواران» کلید بزنند. کاهش 
آلودگی هوا، کاهش آلودگــی صوتی، کاهش هزینه تعمیر و 
نگهداری خودرو و سلامتی و تندرستی جسمانی، بخشی از 

مزایای این طرح است.
گرانی

نوری|  اگر اقتصاد بازار تابع ارز دولتی اســت، این همه 
نوسان چرا و اگر تابع ارز آزاد است چرا فقط در صعود!

شهروند|دلار۲۵درصد ارزان شد، اما بازار تکان نخورد! پس 
اقتصاد ما حول محور اتفاقات آمریکاست، نه همت خودمان.

مصطفی توفیقی

شبی سرد از شــب های آذرماه، که 

وز
ش ر

زار
شــب، تن های بی پناه در خیابان را گ

تازیانــه بــاد و ســرما می زنــد، 
صورت هــای نیم سوخته شــان از 
سرمای بی مروت هوا و داغی ناگهان 
شعله های افروخته کنار خرابه های 
شهر، صورت های نیم سوخته شان از رنجوری 
و تنهایی، ســیاهی صورت هــا جایی برای 
گل انداختن در برابر سرما نگذاشته است. در 
خرابه های بی سر و ته «...» و «...»، جایی که 
به هر طرف می روی، پاهایت در گل و لای و 
زباله های رهاشده فرو می رود، و از هر سمت 
که راه کج می کنی، بایــد از کنار بلوکه های 
ســیمانی بلنــد، خــودت را از خرابه ای به 
خرابه ای بیندازی، گوشه گوشه  این خرابه ها، 
یک تن، دو تن، ده ها تن، در سیاهی مطلق 
شب و سرمای ناجوانمرد یکریز، کنار دیواری 
کز کرده اند. سورت هوا و سیاهی بی انتها، با 
زمین ناپیدایی که معلوم نیست پایت را بر چه 
خاکــی، زبالــه ای، انســانی حتــی، فرو 
می گذاری، و این بلوکه های سیمانی بلند که 
گویی شــب را شــکافته اند که زمین را در 
آســمان فرو برنــد، هیمنه وحشــت روی 
خرابه های «...»  پهن کرده اند. آنچه ترس را 
ابتدا می کاهد و ســپس ده برابــر می کند، 
آتش های نیم افروخته ای است که جا به جا با 
فاصله از هــم در کنار دیوارهــا و بتونه های 
سیمانی زبانه می کشند. و پیش از افروختن 
آن ها، لکه های ســیاه جا به جا بر دیوارها و 
بتونه ها، گویی محلی از انفجار است، و گواهی 
بر آنکه پای هر یک از این لکه های ســیاه، 
شب های متوالی آتشی روشن شده است. و 
آتش، نوشته روی یکی از بلوکه ها را روشن 

کرده است: «تک درختم سوخت...»
 تاریکی، تاریکی، تاریکی

با ترس و لرزی که حتی دویدن چند کودک 
پابرهنه از سمتی به ســمت دیگر تاریکی، 
نه تنها از آن تــرس نمی کاهد، بلکه آن را به 
صحنه ای از یک فیلــم رعب آور هیچکاکی 
شــبیه می کند، راهم را از میانــه  تاریکی 
خرابه های «...»  به سمت یکی از هیمه های 
کوچک آتش کج می کنم. هرچه ساعت به 
نیمه شب نزدیک تر می شود و ماه روشن تر 
می تابد، تعداد هیمه های افروخته در کنار 
دیوارها هم یکی یکی بیشتر می شود، ابتدا 
یکی دو نقطه در سیاهی روشن می شوند، و 
ستاره های مفلوک بعدی، یک به یک سرک 
می کشند. در ســاعت ۹، «...»  کهکشانی 
از شــعله های افروخته  معتادان بی سرپناه 
است. پیش از آنکه به نخستین آتش برسم، 
بچه های خردسال شــهرک که تعدادشان 

حالا به هفت هشــت نفر رســیده است، در 
تاریکی که چشم به سختی چند قدم جلوتر 
را می بیند، «دایی دایی»گویان به ســمتم 
می آیند: «دایی! آنجــا کیریپس می زنند!» 
(منظور جواد کــه نمی داند چندســالش 
است و مدرسه هم نمی رود، کیریس است، 
کریســتال). چند قدمی با من می آیند، هر 
کدام به طنازی و کودکــی آمیخته با نوعی 
بلوغ زودرس (از بسیار چیزها که زود است 
بداننــد و می دانند) گوشــه ای از محیط را 
نشانم می دهند و تکرار می کنند: «دایی آنجا 
هم کریپس می زنند»! و دخترک موفرفری 
زیبایی که بعید است بیشــتر از هفت سال 
داشته باشــد، لهجه پســربچه ها را اصلاح 
می کند: «کریس! کریس! چرا نمی فهمی؟» 
یکی از پسربچه ها خانه ای با دیوار نیم ساخته 
را نشانم می  دهد: «آنجا هم شیشه مصرف 

می کنند.»
 !جان دادن در ساعت صفر

اولین شــعله  این خرابــات را «کاظم آقا» 
افروخته اســت. بعضــی بچه ها را به اســم 
می شناسد، بچه ها هم با او شوخی می کنند 
(وضع بســیاری از خراباتی هــای دیگر این 
خرابه هم این چنین اســت). با این حال مرز 
آشــنایی آن ها تا بیــرون خانه های محل، 
پشــت همین بلوکه های ســیمانی است. 
«بزرگ ترهایشان ســلاممان هم نمی کنند 

دایــی. یکــی از بچه ها 
چند روز پیش همین جا 
مرد. کسی نیامد حتی 
سر جنازه اش را بگیرد. 
جــان بدهیــم، یــک 
لیوان آب هم دستمان 
نمی دهنــد.» کاظم با 

حالی میان نشســتن و افتــادن می گوید و 
در جواب اینکه «هر شب توی همین سرما 
می خوابی؟» جواب می دهد: «بیشتر شب ها 
اینجا. نشــد هر جای دیگه، زیــر پل، روی 

پله ها....»
کاظم آقا نمی داند که شهرداری و بهزیستی، 
جاهایی برای اســتراحت شــبانه او فراهم 
آورده اند. می گوید نمی داند گرمخانه چیست. 
و این همان حرفی اســت که دیگر مقیمان 
موقت ایــن خرابه هم می گوینــد. ازجمله 
«ماشــاءا...» که به گفته خودش سه چهار 
سالی است از ســرخس به مشــهد آمده و 
می گوید:«روزها در خیابان دست به هرکاری 
می زنم که یک لقمه نان گیر بیاورم و شب ها 
برای آتش کردن و خوابیدن به اینجا می آیم 
و اگر چیزی گیر آورده باشــم، پای همین 

دیوارها مصرف می کنم.»
ماشاءا... مانند بیشتر کســانی است که در 
این خرابات دور از هم مشــغول «مصرف» 

هستند، نه بی خانواده اند، نه بی گذشته؛ پای 
حرفشان که می نشــینی از زن ها، بچه ها، و 
زندگی هایشــان می گوینــد، چیزهایی که 
برای آن ها تمام نشده 
اســت، درحالی کــه 
امیدی به تکرارشان 

هم ندارند.
  «اینجا «همه چیز

هست!
اگرچــه خرابه های 
گســترده کوچه پس کوچه هــای «...» ، 
یکی از ده ها مرکز تجمــع کارتن خواب ها و 
بی خانمان های مشــهد اســت، در سرتاسر 
حاشــیه شــهر مشــهد، می تــوان صدها 
بی خانمان را شمارش کرد که صبح تا شب، 
و شــب تا صبح را به امید لقمه نان یا نشئه 
روزانه، در گوشــه و کنار خیابان ها، کال ها، 
زمین های پرت، مســیل های آب و پل های 
شــهری گذران زندگی می کنند، آن هم در 
سرمای استخوان سوز پاییز و روزگاری که به 
قول «مرتضی»، یکی از این کارتن خواب ها، 
«مردم دستشان به دهن خودشان نمی رسد، 
چه رســد به اینکه برای ما لقمــه بگیرند.» 
با مرتضی که می گوید چهل ســاله اســت و 
همراه دوســتش، درحال قایم کردن چند 
پرس غذایی هســتند که دســت خیرخواه 
کسی به دست آن ها داده است، ابتدای همان 
محله روبه رو می شــوم، جایــی که دکان ها 
برخلاف بیشتر مناطق شهر تا پاسی از شب 

باز هستند و کسی برایش مهم نیست که در 
روزگار قرنطینه کرونا بایــد کرکره را پایین 
بکشد. ظاهرا مردم محل که متوجه حضور 
چند خیّر و غذاهای توی دستشان شده اند، 
به چشــم به هم زدنی خودشــان را به آنجا 
رســانده اند و از یکدیگر و مرتضی و رفیقش 
درباره «غذا» سؤال می کنند. می پرسم: «چرا 
شــب ها به گرمخانه نمی روی؟» می گوید: 
«نمی دانم کجاســت.» می گویم: «آدرس 
بدهم بــروی؟» می گوید: «بــا چی بروم؟» 
می گویم: «برســانمت؟» جــواب می دهد: 
«همین جــا راحتم.» می گویــم: «آنجا غذا 
هست و دستشویی و حمام و جای خواب.» 
می گوید: «همه اش همین جا پیدا می شود.» 
و درحالی که با دســت های از چرک مردگی 
سیاه شــده اش، ســرش را می خارانــد، 
می گویــد: «اصــلا آنجا ها کثیف اســت، 
مریضی است، هزار جور درد و مرض است.» 
غذاها را می چپاند توی ســاک مندرسش، 
ســاک را می اندازد روی شــانه اش، و دور 

می شود. 
رفیقــش کــه گویــی خودخواســته از او 
جامانــده اســت، رو می کند به مــن که: 
«حالا چــرا آمــده ای ســراغ ما؟ بیــا برو 
ســراغ این قاچاقچی هــا که پــدر همه را 
درآورده اند.» ســپس با دســت کوچه ای را 
نشانم می دهد: «توی آن کوچه ۱۵ تا خانه 
است؛ توی هر کدامشــان یک مدل خلاف 
می شــود. اینجا همه چیز پول اســت. همه 

دنبال پول اند. بــرو در آن خانه هــا را بزن 
ببین چه خبر اســت. از مــا بیچاره تر پیدا 

نمی کنی!» 
 جایی برای زندگی

بســیاری از ایــن کارتن خواب هــا، روز و 
شب هایشــان را تا وقت مــرگ، در همین 
خیابان ها و خرابه ها سپری می کنند و با انواع 
دشــواری ها و رنج ها و بیماری ها شب را به 
صبح می رسانند، بی  آنکه بدانند یا بخواهند 
بدانند که در خیابانی از خیابان های همین 
محله، آجرهای خانه ای بالا رفته که شب ها 
می تواند پناهگاه امن آن ها باشد. شاید رفیق 
کاظم آقا که چند روز پیــش، آن طور که او 
می گویــد، در همین خرابه ها مرده اســت 
(گفته های این چنینی اگر چه از تعداد قابل 
توجهی از کارتن خواب هــا و بی خانمان ها 
شــنیده و ثبت شــده، توســط منبع قابل 
اســتناد تأیید نشده اســت) و امثال او، اگر 
تنها ســاعتی پیش از وفات، خــود را زودتر 
به مرکز نگهداری افراد بی خانمان شــهرک 
شهید باهنر (سرپناه مهربانی) می رساندند، 
دنیایشان ادامه داشت؛ساختمانی مرتب در 
شهرک شــهیدباهنر که به کوشش افرادی 
صاحب همت، میزبان افراد آســیب پذیری 
اســت که جایی جز خیابان بــرای ماندن و 

خوابیدن نداشته اند.
توضیح گروه جامعه شهرآرا: نام مناطق و 
محله هایی که در گزارش آمده، حذف شده و 

به جایش از «...»  استفاده شده است.

پايان روشنِ قصه سياه
روایت شهرآرا  از شبی در میان بی خانمان ها و کارتن خواب ها  از خرابه های حاشیه شهر تا «سرپناه مهربانی»
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همین 
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و با انواع 

دشواری ها 
و رنج ها و 
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پناهگاه امن 
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«گرمخانه» اسمی است که آن ها 
که چنین جاهایی را می شناسند، به 
این اسم می خوانندش. گرمخانه، 
لابد جایی برای گرم شدن، آن هم از 
سر شب تا اول صبح...

«گرمخانه» اسمی است که آن ها 
که چنین جاهایی را می شناسند، به 
این اسم می خوانندش. گرمخانه، 
لابد جایی برای گرم شدن، آن هم از 
سر شب تا اول صبح...

زنــگ می زنیــم، در را بــاز می کننــد. آقایــی جلو 
در می آید. تا بــه او بگوییم پیش تر بــرای آمدنمان 
هماهنگ کرده ایم، یکی از ساکنان شــبانه مرکز، با 
ماسک روی صورت و اســپری الکل در کف، خودش 
را می رســاند به در ورودی. به نشــانه تعارف الکل را 
به ســمتمان می آورد. حیاط به محوطه دبیرستانی 
می ماند بــا شــعارهایی بــر روی دیوارهــا. یکی از 
میزبانــان توضیح می دهد که «اینجــا قبلا کلینیک 
ترک اعتیاد بــوده و حالا چند وقتی اســت گرمخانه 
شده.» «گرمخانه» اسمی اســت که آن ها که چنین 
جاهایی را می شناســند، به این اســم می خوانندش. 
گرمخانه، لابد جایی برای گرم شدن، آن هم از سر شب 
تا اول صبح! «ساعت۶ شــب در اینجا را باز می کنند، 
ســاعت ۸ صبح هم باید برویم بیرون.» این را «رضا» 
می گویــد و ادامــه می دهد: «بعضــی گرمخانه های 
دیگر این طور نیستند و هنوز ســاعت ۶ صبح نشده، 
افراد را بیرون می کنند. کار هم ندارند هوا گرم اســت 

یا سرد.»
چند نفر از مسئولان گرمخانه پشت سر ما ایستاده اند 
و پچ پچ می کنند: «این هم مثــل بقیه خبرنگارهایی 
که آمدند! جرئت نمی کنــد برود داخل، آمده گزارش 
بگیرد!» هنوز پچ پچ هایشــان تمام نشده، کفش ها را 
کنده ام و داخل خوابگاه گرمخانه رفته ام. ده ها تخت 
فلزی که با نظم و مرتب ملحفه شده اند. بیش از نیمی 
از آن ها هنــوز خالی اند (هنوز همــه بی خانمان ها از 
راه نرســیده اند). بیشــتر حاضران ماسک سه لایه به 
صورت دارند، برخی نه (آیا به خاطر آمدن ما ماسک 
زده اند یا بیشــتر وقت ها ماســک به صورت دارند؟).  
جز یک نفر که خودش را ولو کرده است روی یکی از 

تخت های انتهای ســالن و بی خیال زل زده به سقف، 
بقیه چشم ها کنجکاو به سمت ما چرخیده است. برخی 
خوشحال اند، گویی کســی برای رساندن صدایشان 
به بیرون این دیوارهــا، جایی به جز کارتن ها و پل ها و 
جوی های آب، از راه رسیده است. یکی یکی به سمتم 

می آیند.
 رفیقم توی کال مرد

دوره ام کرده اند. لابد به هزار امید. علی محمد کریمی 
می گوید: «روز که از اینجــا بیرون می رویم، می رویم 
دنبال «پیداکنی» ، می رویم دنبال خرجی برجی مان.»

- چه کار می کنید؟ 
- بیشــتر وقت ها می رویم ضایعات جمع می کنیم و 
وقتی هم می بینیم ضایعــات پیدا نمی کنیم، از مردم 

کمک می گیریم.
- شب های قبل کجا می خوابیدید؟ 

- توی خیابون، زیر درخت ها، تــوی کانال ها، هر جا 
گیرمان می آمد می خوابیدیم.

- اینجا مشکل خاصی ندارید؟ 
- نه، هیچ مشکلی نداریم. 

دوســت دارد توضیح بدهــد: «دو تا رفیق داشــتم. 
یکی شان پانزده روز قبل، همین برف جلو فوت کرد. 
یک رفیق خوبی بود، اسمش رضا بود، از کاشمر، همین 
توی کال می خوابید. خیلی پســر آقایــی بود. مرد.» 

[گزارشگر اصالت این ادعا را نمی تواند تأیید کند]
ادامه می دهد: «خانواده ام شهرســتان اند، نیشــابور. 
الان ده سال اســت که مشــهدم. خیلی خانه زندگی 

خوبی داشــتیم. به یک دفعه از هم پاشــید. الان هم 
آقای شــهردار قول داد از فردا پس فردا ما را ببرند سر 
کار.  [گزارشــگر اصالت این گفته را بررســی نکرده 
اســت]. اگر ســر کار ببرد ما را، واقعا ممنونیم ازش. 
من خودم شغل دارم. استاد بنّا هستم. یک هنرهایی 
از دســتم برمی آید. ولی مــا را به چشــم معتاد نگاه 
می کنند. الان مــواد هم مصرف نمی کنــم. متادون 
می خورم. ولی بهمان می گویند معتاد. نمی برند ما را 

سر کار.» 
 مسافران خیابان

علی محمد در چهل سالگی، و با وجود حال نزاری که 
دارد، با چشم های سبزرنگ درشــت و چهره  زیبا اما 
تکیده اش، خودش را برای گفت وگو به ما می رساند: 
«الان ده سال است پدر و مادرم متارکه کرده اند. مادرم 
توی این هوای سرد، من را راه نمی دهد. ما چه گناهی 
کرده ایم که ما را راه نمی دهد؟ یک برادر هم دارم که 
کمپ دستگردان است. پدرم هم روی تخت آن طرف 
است! ما هر سال که هوا سرد می شود، با بابام می رویم 
بندر، یک بهار را آنجا توی اسکله کار می کنیم. کارت 
ورود به اســکله دارم. یک کشتی که می آید شش ماه 
طول می کشد که خالی اش کنیم. آنجا جای خواب و 
همه چیز داریم. آنجا هستیم تا برج یک. امسال علاف 
این داداشمان هســتیم که شش ماه است توی کمپ 
دستگردان نگهش داشته اند. اینجا جاش تمیز است 
و خوب است. همه چیزش مرتب است. هیچ مشکلی 

ندارد.» 

 !همه چیز عالی است
به اشاره، علی محمد به ســمت تخت پدرش می رود. 
اجازه می گیرم و کنار او می نشــینم. بسیار محترمانه 
برخورد می کند و سر حرف را باز می کند: «من راننده 
پایه یک هســتم.» و ادامه می دهد: «یک سال و نیم 
کمبود بیمه دارم. هفتاد ســالم هست و از هیچ جایی 
هم مســتمری ندارم. با دو تا پســرم زندگی می کنم. 
یک پسرم الان در کمپ هاشم نخعی است. می گویند 
به دادگاه نروید، ما خودمان اینجا تصمیم می گیریم. 
خودشان تجدید دوره کردندش. من خودم بندر عباس 
توی اسکله کار می کنم. با دو تا پسرم توی اسکله کار 
می کنیم. الان منتظرم پســرم از آن کمپ آزاد بشود 
که برویم بندر. اینجا چون بیکار هستیم مجبور شدیم 
بیاییم اینجا. من خودم گشتم و پرسیدم و آمدم اینجا. 
اینجا از نظر اخلاقی و بهداشتی و همه چیز عالی است 

و کوتاهی در حق بچه ها نمی کنند.»
 چراغ های خاموشی و فراموشی

از «ســرپناه مهربانی» بیرون می آییم. خودروها اجازه 
عبور و مرور ندارند (با یک تاکسی به خانه می روم). ساعت 
به نیمه شــب نزدیک شــده. چراغ های خانه های شهر 
یکی یکی خاموش می شوند. شعله های کوچک خرابه های 
بسکابادی و دیگر خرابه های شهر اما هنوز روشن اند، تا 
صبح، و تا وقتی آن  که آتش را ساخته است، دیگر آنجا 
نباشد. و من تمامی راه به آن تن های بی پناه فکر می کنم. 
به تازیانه باد و ســرما. به صورت های نیم سوخته شان از 
سرمای بی مروت هوا و داغی ناگهان شعله های افروخته 
کنار خرابه های شــهر، صورت های نیم سوخته شان از 
رنجوری و تنهایی، ســیاهی صورت ها کــه جایی برای 

گل انداختن دربرابر سرما نگذاشته است...

دست گرم شهر و کارتن خواب ها
درس های کرونا و لزوم ادغام 
وزارت علوم و وزارت بهداشت

... زندگى در عصر كرونا و سياست هاى ستاد ملى نياز 
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به اتاق فكر و پژوهش هايى از همه علوم دانشــگاهى 
دارد.

دانشگاه به معناى كهكشان علوم و جمع شدن همه اعضاى 
متخصص رشته هايى است كه در آن مهندسى، علوم پايه، 
علوم انسانى و علوم تجربى قرار دارند. بزرگ ترين ضربه 
به دانش در كشور زمانى زده شد كه وزارت علوم و وزارت 
بهداشت از يكديگر جدا شدند. وزارت علوم دانشگاه هاى 
زيادى را گسترش داد و يك سان سازى امكانات، تقسيم 
منابع و به ويژه ازبين رفتن سلسه مراتب در رتبه بندى هاى دانشگاهى 
انگيزه را از دانشگاه هاى مادر سلب كرد. وزارت بهداشت با گسترش 
محدود و با فرايندهاى بالينى مرتبط با بيمارستان ها ادامه فعاليت 
داد تا جايى كه مزيت هاى زيادى پيدا كرد و بيشتر متقاضيان ورود 
به دانشگاه ها به سمت رشته هاى وزارت بهداشت حركت كردند و 
تعادل تقسيم رشته و متقاضى به هم ريخت. انحصارگرايى وزارت 
بهداشت درعين حال حتى بخش آموزشــى را به ويژه در مقاطع 
تخصصى به سمت فعاليت هاى كارمحور سوق داده است و در عمل 
آموزش وپژوهش در حاشيه فعاليت هاى بيمارستانى قرار گرفته 
است. با تفكيك وزارت بهداشــت و وزارت علوم از يكديگر، هر دو 
سامانه دانايى ضربه علمى و عملى خورده اند و آنچه آسيب خواهد 
ديد، كشورى است كه همه در جاى خود خوب عمل مى كنند، اما در 
مجموع، سيستم دچار كژكاركردى است. ستاد ملى مقابله با كرونا 
نياز به گروه پژوهشى و اتاق فكر از همه رشته هاى دانشگاهى دارد 

و در بلندمدت نيز وزارت علوم و وزارت بهداشت بايد ادغام شوند .
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